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خودنوشت  زندگی نامه  شِبه شرح حال: 
جادوی سخنورینجیب محفوظ

شــرق: «محفــوظ از رهگــذر آثــاری که 
هرکدام سرشار از ظرافت های خاص خود 
هستند -در نوسان میان رئالیسمی شفاف 
و پیچیدگی هایــی تأمل برانگیز- هنر روایی 
عربی را سروشکل بخشیده است، چنان که 
این هنر حالا روایت تمام ابنای بشر است». 
کتاب «شِبه شــرح حال» نجیب محفوظ به  
تعبیــر مترجمش، نمونه اعلای این وصف 
اســت که آکادمی نوبل در ســال ۱۹۸۸ او 
را چنیــن توصیف کرد. «شِبه شــرح حال» 
مجموعه ای از ۲۲۴ یادداشــت کوتاه است 
که نجیب محفــوظ در این یادداشــت ها 
خاطراتی از روزهــای دور و نزدیک روایت 
یادداشــت های  نــوع  ایــن  در  می کنــد. 
خاطره محــور، محفــوظ راوی واقع گرایی 
اســت که می کوشــد در برابر فراموشــی 
بایستد. اما در بخش های دیگری، نویسنده 
با اســتعاره و کنایه از زوایای پنهانی سخن 
می گوید که برداشــت های مختلف از این 
روایت ها را ممکن می کند. در گونه دیگری 
از یادداشــت ها نیز با درهم آمیزی واقعیت 
و خیــال مواجهیــم. نجیــب محفوظ در 
نخستین یادداشت این کتاب با عنوان «دعا» 
که از یادداشــت های خواندنی آن اســت، 
می نویسد: «هنوز هفت سالم هم نشده بود 
که برای انقــلاب دعا کردم. یک روز صبح، 
با خادمه ای که مثل محافظ ها همراهی ام 
می کرد، راهی دبســتان شدم. مثل کسانی 
راه می رفتــم کــه به زندان می برندشــان. 
دفتری در دســت داشتم. چشــمانم گود 
افتــاده بود. دلم می خواســت اوضاع یک 
طوری درهم وبرهم شــود... وقتی رسیدیم 
به مدرســه، دیدیم تعطیل اســت. فرّاش 
با صــدای بلند گفت: امــروز هم به خاطر 
تظاهــرات مدرســه را تعطیــل کرده اند. 
موجی از شــادی مرا فراگرفت و تا ساحلِ 
خوشــبختی پــروازم داد. از صمیم دل از 
خدا خواستم انقلاب تا ابد ادامه پیدا کند». 
در یادداشــت ۷۷ با عنوان «ســخنوری»، 
نجیب محفوظ از جادوی سخن می  نویسد: 
«سخنوری نوعی جادو است. سپس خیالم 
مرا به گذشــته های دور برد که در سادگی 
پرسه می زد. واژه های ساده ای را به خاطر 
آوردم که به  خودی  خود اهمیتی نداشتند، 
مثل تو... به چه فکر می کنی... بسیار خب... 
امــا جادوی غریــب و پیچیده ایــن واژه ها 
جماعتــی را به جنون کشــید و دیگران را 

مستِ سعادتی وصف ناپذیر کرد».
کتــاب «شِبه شــرح حال»، آن طــور که 
مترجــم نیــز تأکیــد دارد، زندگی نامه ای 
مرســوم نیســت. در عین حــال، می توان 
آن را خلاصــه ای از تجربه هــای زیســته 
محفوظ دانســت. خــود او نیــز می گوید: 
«دوســت داشــتم بنویســم، اما موضوع 
معینی در چنته نداشــتم. شروع کردم به 
نوشــتن برخی خاطره ها. عنــوان اولیه ای 
کــه برایش انتخاب کرده بــودم «تأملات» 
بود. هم می دیدم بسیاری از درونمایه های 
آن برآمــده از زندگانی خودم اســت، هم 
می دیــدم نمی توانم نــام زندگینامه بر آن 
بگذارم». چنان که مترجم کتاب در مقدمه 
آورده، این یادداشــت ها نخست از فوریه تا 
مــارس ۱۹۹۴ به   صورت ۹ پاورقی هفتگی 
در «الاهرام» به چاپ رســیده و بعدها در 
قالب کتابی با عنوان «پژواک های زندگینامه 
خودنوشــت» در ســال ۱۹۹۵ منتشر شد. 
«چنین بود که محفوظ ســرانجام توانست 
به درخواســت های چندبــاره اطرافیانش 
برای نوشــتن شــرح حال خود پاسخ دهد، 
البته نــه آن گونه که مدنظر آنان بود، بلکه 
به شــیوه ای که خود می پسندید». مترجم 
همچنین این نکتــه را توضیح می دهد که 
محفوظ تا آخر عمر نتوانست یادداشت ها 
را بازبینی کنــد و از ایــن رو برخی خطاها 
به ویژه در نســخه عربی متــن باقی ماند. 
به همین ســبب ترجمه این متــن از روی 
قدیمی ترین نسخه عربی کتاب یعنی همان 
نسخه مکتبه مصر صورت گرفته و مطابق 

با ترجمه انگلیسی اثر تنظیم شده است. 

نگاهی به مجموعه داستان «عکس های دسته جمعی» حمید امجد
برای اینکه زنده بمانی 

باید قصه ای داشته باشی

بعضی کتاب ها مثل هندوانه های سرخ و شیرین تابستان اند که وقتی 
غرقشــان می شــوی، مثل اینکه در هرم گرمای ظهر و زیر ریزه های 
آفتاب، قاچی هندوانه سرخ و رسیده خورده باشی، کامت شیرین می شود از 
خوانــدن یک متن خوب ولو به حزن  آکنده و از همین روســت که حظ وافر 
می بری و کتاب را به یاد می ســپاری و در این میان، این کتاب ها یک سرگلی 
هم دارند شــیرین تر و لذیذتر از هر قاچ دیگری در قلب خودشان که بهترین 
داستانشان است؛ مجموعه داستان «عکس های دسته جمعی» حمید امجد 
یکــی از همین کتاب  های شــیرین و شــریف اســت و ســرگلش آن روایت 
اسطقس دار و شکوهمند و حزن انگیز «مردی که زنش را گم کرد»؛ روایتی 
که بسیار ماهرانه نوشته شده و اوج و شکوه قلم شیوای نویسنده شریفش 
را بازنمایی کرده اســت و اساســا کتاب با همین روایت، و در همین اوج و 
شــکوه اســت که تمام می شــود؛ قصــه، یک روایــت رازانگیز بــا ادبیات 
شورمندانه و شخصیت پردازی های قوی ا ست که یک حظ و حلاوت بصری 
ویژه ای هم در دل خودش دارد چنانچه مخاطب مشــتاق، چندین بار حین 
خواندن، روایت را بر پرده  ســینما تخیل می کند، روایت آدم های توی گاراژ، 
راننده های خســته  راه، نشســته روی پیت حلبی ها و صندوق های چوبی و 
چهارپایه ها و شــب های نقــل و گپ  و گفت گرد آتش کوچک توی تشــت، 
بساط شــبچره و ســیب زمینی برشــته و قصه های مگو، اغلب غم انگیز و 
معمــاوار، درددل از دنیا و روزگار و بازجســت خویشــتن خویش در نقل و 
گفت هــا، قصه هایی که دست به دســت شــده و شــاخ و برگ پیــدا کرده، 
بهانه هایی برای حرف زدن و زنده ماندن در دل مصائب و رنج های زندگی و 
«خب، حرف زدن هم مایه حرف می خواهد بگیر زمینی که بتوانی روش راه 
بروی، بدویی، پشتک بزنی یا هرچه و خودی نشان بدهی و چشم ها را خیره 
کنی برای اینکه گوش شنونده ای پیدا کنی تا بتوانی حرف بزنی، حرف بزنی 
برای اینکه خســتگی راه های دراز را از تنت بیرون بریزی و جان تازه بگیری 
تا باز وقت ســحر راهی شــوی یا مثلًا تــوی پیچ در پیچ تاریــک جاده ها و 
گردنه ها بیدار بمانی و شــنونده ات را هم بیدار نگه داری و حواست جمع 
بمانــد تا تصادف نکنی یا پرت نشــوی توی دره، خلاصه بــرای اینکه زنده 
بمانی باید قصه ای داشته باشی که تعریف کنی، همین راننده های گاراژ اقلًا 
۲۰، ۲۲، ۲۳تای شــان همیشــه قصه ای بلنــد و یکپارچه داشــتند که توی 
درازترین جاده ها هم تمام نمی شــد و همیشــه ادامــه اش باقی بود برای 
فرصت بعد -چای بعدی، مسیر بعدی، سفر بعدی- و همیشه از یک جایی 
قصه هــای قبلی و بعــدی وصله می خــورد و عین قصه آدم ابوالبشــر و 
بروبچه هاش -کل بروبچه هاش تا خود امروز- می شد ادامه اش داد و توی 
شــاخه های مختلفش ســرک کشــید، آن هم به روایت کل آدم های تمام 
خط هــا و جاده ها از اصلــی و فرعی، میان بــر و دررو و برگــردان، و حتی 
خاکی ها از خود گاراژ تا دورترین ده کوره و پرت ترین قهوه خانه های سر راه. 
بــا همــه اینها باز -تا آنجا که مــن یادم می آید - هر چند ســال، یک قصه 
می شــد قصه اصلی و همه شــاخ و برگ ها و حواشی توی تمام جاده ها و 
فرعی هــا و خاکی ها حتی، دوروبر همان قصه اصلی بافته می شــد. و این 
قصه اصلی، از آن زمان که من یادم می آمد، از حتی قبل اینکه وردست خدا 
بیامــرز تــوی گاراژ بپلکــم، قصــه زنی بــود که همــان وقت هــا با بچه 
شــیرخواره اش، بی خبر، خانه شــوهرش در همان حوالی را گذاشته بود و 

رفته بود جایی که هیچ کس نمی دانست».
و این آغاز قصه  خوش خوانی ا ست که با تعلیقی ادیبانه و یک پایان بندی 
شگرف و تأثیرگذار، طعم خوشایند کتابی فکرشده، پخته و دل انگیز را در کام 
مخاطب زنده نگه می دارد و البته این همه، از ارزش و شکوه باقی داستان های 
این مجموعه نمی کاهد که هرکدام با ویژگی های زبانی و پردازش های خاص 
خود، نهایتا مجموعه داســتانی متنوع آفریده اند؛ از داســتان نخست کتاب، 
«عکس های دســته جمعی» بگیر که اندوه و فرســودگی و افســردگی را باز 
می نمایاند با یک پایان بندی تکان دهنده که در بســیاری از داستان  های امجد 
در این کتاب، حیرت و حســرتی توأمان را به جان و قلب مخاطب می ریزد، تا 
آن داســتان تکنیکال و تأمل برانگیز «اشــتباه» که نه یک بار، بلکه چندین بار 
باید بخوانی اش و البته داســتان های ســاده و خوش خوان «پارک» و «کوچ» 
که چقدر درست و خوب و رسا، با یک سکون و سادگی نهفته در سطورشان، 
فضای کلی سال های ابتدای دهه  ۷۰ خورشیدی را فرا یاد می آورند، دوره ای 
که بر اساس تاریخ پایان داستان ها، نویسنده این روایت ها را در قلب آن سال ها 
قلمی کرده اســت، دوره  تاریخی نسبتا آرام پس از تلاطم سال های جنگ، که 
بنیان های فرهنگی جامعه ایرانی در حال تغییر بود و به ویژه طبقه  متوسط با 
جزئیات و ویژگی های نسبتا جدید یا مدتی مغفول مانده اش، بیش از هر طبقه  
دیگری در ادبیات داستانی ایران جاگیر شد و نمونه اش روایت های اسماعیل 
فصیــح؛ و درباره  روایت های حمید امجد مثلا پویایی و تحول در فرزندپروری 
آن ســال های دهه  ۷۰ را که تا حدی تازگی داشــت، در داستان «پارک» و آن 
سرگشتگی و امیدواری توأمان پس از رنج های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 
دهه  ۶۰ را در داســتان «کوچ» می توان به تماشا نشست، روایت زنی از طبقه 
متوسط که به دنبال چیزی فراتر از رخوت زندگی روزمره است و میان رفتن و 
گسستن و ماندن و دل دادن، مثل پاندول ساعت در رفت وبرگشت است: «شام 
را جلوی مرد و بچه گذاشت و گفت خودش میل ندارد. به رختخواب رفت و 
سرش را برد زیر پتو تا صدای ترکیدن بغضش را نشنوند. خسته بود، و دلش 
می خواســت از اینجا برود» و راســتی آیا زن می خواست از یك جغرافیا دور 
شــود یا از کالبدی که برای بلندپروازی هایش تنگ بود، آن تعریفی که از زن 
ســنتی در جامعه  ایران وجود داشت و در سال های حماسی دهه  ۶۰ تقویت 
شــده بود و اکنون زنان دهــه  ۷۰ آن را برنمی تابیدند؟ و خلاصه که این همه 
ظریف اندیشی در پردازش روایت ها، «عکس های دسته جمعی» حمید امجد 
را به یکی از مجموعه داســتان های اصیل و شریف و متفاوت تاریخ معاصر 

ادبیات داستانی ما تبدیل کرده است.

عطف

فرهنگفرهنگ

زندانیان به شــکل دایره وار راه می رونــد، دو نفر از آنها وقتی به هم می رســند، با احتیاط 
بــا یکدیگر صحبت می کننــد: «اولی: پس تو هم نانوایی؟ دومی: بله تــو هم نانوایی؟/ اولی: 
بله، تو را برای چه به اینجا آورده اند؟/ دومی: برای اینکه حاضر نشــدم علف و ســیب زمینی 
داخــل نان کنم، چند وقت اینجایی؟/ اولی: دو ســال./ دومی: برای چــه؟/ اولی: برای اینکه 
علف و ســیب زمینی داخل نان می کــردم، آن موقع این کار تقلب در مــواد غذایی بود».۱ این 
قطعه برگرفته از نمایش نامه مشــهور برشت «ترس و نکبت رایش سوم» است. این مجموعه 
نمایش بیســت وچهار تک پرده ای بیانگــر موقعیت های گوناگون جامعه ای ازهم گســیخته و 
ناپیوســته اســت. «دو نانوای» برشــت هر کدام در دو موقعیت متفاوت به جرم های واهی به 
حبس در زندان محکوم شــده اند. درک موقعیت های دو نانوا از نظر برشــت به معنای تأیید 
حکم صادره نیســت، بلکه فهم سیاســی موقعیتی اســت که منجر به صدور چنین حکمی 
شده است. موقعیت ها در نمایش نامه های برشت دائما تغییر می کنند. «مرد: من چیز دیگری 
نگفتم./ زن: پس چرا نمی روی به کلانتری بگویی که آنها روز یکشــنبه میهمان نداشــته اند؟ 
مــرد: من نمی روم آنها مثل حیوان می ماننــد، ندیدی که با او چه کردند؟ زن: حقش بود، چرا 
وارد سیاســت می شود».۲ برشت «ترس و نکبت رایش سوم» را در ۱۹۳۸ می نویسد و در آنجا 
فضای اجتماعی و روحی جامعه ای را توصیف می کند که در آســتانه به قدرت رســیدن کامل 

هیتلر و وارد شدن جهان به جنگی خانمان سوز است.
«درک موقعیت»، ایده اصلی برشت در خلق نمایش نامه های پرتعدادش است، اما برشت 
هر موقعیتی را متغیر می بیند که نیازمند درک همان موقعیت مشخص است. از این نظر سوژه 
سیاسی نیز باید هم زمان با همان موقعیت، سیاست مقتضی خود را اعمال کند. رابطه متقابل 
ســوژه و موقعیت دیالکتیک برشت برای «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» است. این ایده 
یعنی «تحلیل مشخص از شرایط مشخص». همچنین ایده لنین در پاسخ به سؤال عمل گرایانهٔ 
«چه باید کرد؟» اســت که بر اســاس آن می توان روشــن کرد که یک واقعــه در موقعیت و یا 
لحظهٔ معینی از حیات اجتماعی از چه اهمیتی برخوردار اســت و بیانگر چه امکاناتی اســت 
که می تواند به وقوع بپیوندد، تنها در این شــرایط اســت که سوژه می تواند هم زمان هم مولد 
و هــم محصول، هم آموزش دهنده و هم آموزش گیرنده، هم پیش شــرط و هم حاصل همان 

واقعهٔ مشخص باشد.
«سیاست» در آثار برشــت حضوری تعیین کننده دارد. در واقع او جهان را مملو از سیاست 
می داند، «سیاست» از نظر برشت در اساس امکان پذیر کردن امر مشخص است. در این شرایط 
سوژه سیاسی در مواجهه با «امر مشخص» از توان و آزادی عمل بیشتری برای تحقق ایده های 
خود برخوردار است. این درک از سیاست و از تاریخ و از گذشته، درکی متفاوت تر از ایده پردازان 
همفکر و هم عصر برشــت مانند لوکاچ و بنیامین است. این هر سه اندیشمند البته به «تغییر» 
می اندیشــند، اما تلقی آنان از تاریخ که دستمایه کارشان است، با یکدیگر تفاوت دارد. گذشته 
برای لوکاچ پیش شرط زمان حال است؛ او میان گذشته و حال و آینده نوعی پیوستگی می یابد. 
در حالی که گذشــته برای والتر بنیامین یک اکنون همیشــگی اســت که پتانسیل آن را دارد که 
بدل به «زمان حال» شــود تا در خدمت هدف اصلی خود که همانا تغییر وضع موجود است، 
قرار گیرد. اما گذشــته برای برشت بیش از هر چیز یک فرایند در حال تغییر است که به شکل 
دیالکتیکی -رابطه پویای میان سوژه و واقعیت- ظاهر می شود و تحلیل آن تابع همان شرایط 
اســت و در بهتریــن حالت تناقضات واقعیــت و همین طور پیامدهــای آن را مورد توجه قرار 
می دهد. «تحلیل مشــخص از شــرایط مشــخص» به عنوان راهنمای عمل سیاسی می تواند 
مرزهای مشــترک بیشتری با پراگماتیســم پیدا کند؛ این نوع پراگماتیسم در بحران های سیاسی 
بیشتر آشکار می شود، یعنی در موقعیت های مشخصی که سوژه سیاسی ناگزیر به فهم «درک 
موقعیت» و «تصمیم گیری لحظه » برای پیشــبرد یا احیانا بقای سیاســی خود است. لنین در 
طرح اقتصادی معروف به سیاســتِ «نپ» با «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» می کوشد 

راه عمل گرایانه ای برای گریز از تحریم پیدا کند. موقعیت دشــوار سیاســی، مقتضیات لحظه، 
سیاســت جدیدی را طلب می کند. لنین در کنگره حزب -۱۹۲۱- می گوید بهتر آن اســت ما در 
شــرایط کنونی با چوب دست های سرمایه داری راه برویم تا آنکه اصلا قادر به راه رفتن نباشیم. 
برشت از معدود نویسندگانی اســت که در تحلیل موقعیت هملت، برخلاف تصوری که از او 
انتظار می رفت، هملت را به «بی عملی» متهم نمی کند. به نظر برشــت انتقام نگرفتن هملت 
از عمویش، کلادیوس که قاتل پدر، همســر مادر و پادشاهِ «به ناحق» بر تخت نشستهٔ دانمارک 
اســت، اتفاقــا عملی بهنگام اســت که به بقای کشــور آلمان کمک می کنــد، زیرا در صورت 
کشته شدن پادشاه به  وسیله هملت، کشــور دانمارک دچار جنگی از پیش تدارک دید ه شده از 
جانب همسایگانش می شد که این جنگ می توانست دانمارک را در معرض نابودی قرار دهد. 
در اینجا سیاســت واقعی که همان امکان پذیر کردن امر مشــخص است، «بی عملی» هملت 

به مثابه کنشی رادیکال و کاملا عمل گرایانه برای بقای دانمارک است.
پراگماتیســم در اساس چندان نسبتی با اخلاق به معنای عادات و هنجارها یا به طور کلی 
«خوب» و «بد» ماجرا ندارد. در این شــرایط، برشــت راه حل دیالکتیکــی را بر داوری اخلاقی 
ترجیــح می دهد. به بیان دیگر برشــت در حین تلاش برای بیان تناقضــات و یافتن «حقیقت 
مشخص» که دغدغه اوست، به سودمندی آن نیز فکر می کند؛ آن نوع سودمندی که می تواند 
واجد نفع عمومی برای همه باشــد. شــاهکار پراگماتیستی برشــت خلق شخصیت «گالیله» 
اســت. در این نمایش گالیله دارای ویژگی های شــخصی گوناگونی اســت کــه در یک قالب 
نمی گنجد؛ او اگرچه دانشــمند و فیزیک دان برجسته و بنام اســت، اما نمی خواهد خود را در 
قالب ثابــت و تغییرناپذیر یک موقعیت حبس کند و پاســخ گوی انتظارات، عادات یا اخلاق و 
منشــی باشد که دیگران از او طلب می کنند. کنش گالیله خرق عادت و رهایی از توقعی است 
که دیگران از او دارند. در اینجا برشــت نیز برخلاف سنت فکری خود «خرق عادت» می کند و 
گالیله را در قامت فردی لذت طلب که پایبند به اصولی نباشــد، معرفی می کند. گالیلهٔ برشت 
شخصیتی اســت عاری از هر متافیزیک که کاملا مشخص به جهان پیرامون خود می نگرد. او 
بر این باور اســت که در وهله اول باید فراغت و رفاه مادی داشــت تا بتوان از آزادی برخوردار 
بود و به پژوهش های علمی پرداخت. شاید به همین دلیل تلسکوپی را که تازه در هلند ساخته 
شــده، می دزدد و به نام اختراع خود به دولت می فروشــد تا پولی بابت آن طلب کند، اما این 
ســرقت مانع از آن نمی شود تا گالیله تلسکوپِ دزدیده شده را در خدمت هدف مشخص خود 
قرار ندهد. گالیله به چیزی که شب گذشته در تلسکوپ دیده، فکر می کند تا از همان تلسکوپ 
دزدی شــده به کشفی عظیم برســد. حقیقتی که گالیله به آن باور دارد، حقیقتی پراگماتیستی 
در راســتای رســیدن به هدف مشخص است. به نظر می رســد با وجود دو موقعیت متفاوت، 
شباهت هایی میان گالیله و هملت وجود داشته باشد؛ آنها خود را با خواست «دیگری بزرگ» 
-اخلاق، هنجــار و...- تطبیق نمی دهند. به نظر برشــت هر موقعیتــی ویژگی خاص خود را 
دارد -مانند دو نانوای زندانی- که متأثر از همان موقعیت اســت. این دیگر به ابتکارات سوژه 
ربــط پیــدا می کند تا بتوانــد از درون آن موقعیت موفق بیرون آمده، ســوژگی و بقای خود را 

استمرار بخشد.
اخلاق در برشــت، به اقتضای سیاســت ربط پیدا می کند. این به  منزلهٔ آن نیست که برشت 
اخــلاق را نفی نمی کند؛ دنیای بهتری که برشــت طلب می کند، دنیای اخلاقی اســت، اما آن 
اخلاقی که برشت ناقد آن است، نوعی ایدئولوژی است که از آن می توان تحت نام «ایدئولوژی 
خوب بودن» نام برد. به نظر برشــت «خوب بودن»، «قهرمان شــدن» یا در شکل یک دانشمند 
ظاهر شــدن و به تعبیر امروزی «سلبریتی شدن» می تواند پوششی مقبول برای جامعه ای باشد 
که اخلاق رایج را بازتولید می کند، اما شهرت نیز تابع سازوکارهای سیاسی است، به نظر برشت 

اولویت همواره با سیاست است.
۱، ۲. «ترس و نکبت رایش سوم» برتولت برشت، ترجمه شریف لنکرانی

جواد لگزیان: کوچه های دودگرفته پرسروصدا با جمعیتی انبوه اغلب  بیکار و بیمار که با مشکلاتی 
مانند مواد مخدر و بزهکاری دســت وپنجه نرم می کنند، تصویری تلخ از گســترش فقر در حاشیه 
شهرهای پرجمعیت امروز دنیاست. برای شناخت و رویارویی با این فقر شهری کتاب «کاهش فقر 
شــهری در جهان جنوب» یک راهنما و همراه بی نظیر اســت که ما را با مهم ترین دستاورد بشریت 
در نبرد با فقر آشــنا می کند: «مداخلات برنامه ریزی شــده» با ایجاد سکونتگاه های جدید و طراحی 
محله های جدید با مشــارکت کلیدی خود فقرای شهری. دیوید ســاترثویت عضو ارشد «مؤسسه 
بین  المللی محیط  زیســت و توسعه» و استاد «واحد برنامه  ریزی توســعه» کالج دانشگاهی لندن 
و دایانــا میتلین اقتصاددان و متخصص توســعه اجتماعی «مؤسســه بین  المللی محیط  زیســت 
و توســعه» و استاد دانشگاه منچســتر انگلستان در کتاب «کاهش فقر شــهری در جهان جنوب» 
به ســراغ بحث فقر شــهری در جهان جنوب یعنی کشــورهای کمتر توســعه یافته یا اقتصادهای 
کم   درآمد می روند و توضیح می دهند چه عاملی در کاهش فقر شــهری مؤثر است، چرا مؤثر است 
و ایده های امروزی برای کاهش فقر شــهری چیست. آنها می کوشند با شناخت معایب روش  های 
پیشین، سیاست ها و برنامه های حامی فقرا را مطالعه، بررسی و ارتقا دهند. ساترثویت و میتلین در 
فصل نخســت کتاب «مقدمه» تعیین خط  فقر براساس درآمد روزانه یک دلار را نمونه ای از کاربرد 
یک تعریف بســیار ســاده انگارانه از خط فقر ارزیابی می کنند که به نقش های متعددی که مسکن 
و محله می تواند در کاهش محرومیت  داشــته باشــد، کم  توجهی می کند. آنها تأکید دارند کاهش 
فقر شــهری نیازمند یک دولت فعال در هر مرکز یا ناحیه شــهری است که به مسئولیت های خود 

رسیدگی کند. این در صورتی و هنگامی محتمل  تر است که حکومت در برابر 
جمعیت کم  درآمد خود پاســخ گو باشــد. اگر قرار است حکومت در جهت 
خیر عمومی عمل کند به چنین روابطی نیازمند است. سپس به بررسی این 
موضــوع می  پردازند که چه اقدام  هایی لازم اســت تا دولت به روش هایی 
عمل کند که دســت  کم حامی بعضی از مسیرهای متعدد به  سوی کاهش 
فقر باشــد. دومین فصل «رویکردهای کاهش فقر در شهرک ها و شهرها در 
جهان جنــوب» رویکردهای متفاوت کاهش فقر شــهری مدیریت رفاهی، 
مدیریت شــهری، حکمرانی مشــارکتی، رویکرد حقوقی به توسعه، بهبود 
دسترســی به بازار، رویکردهای مبتنی بر جنبــش اجتماعی، خودیاریگری 
حمایت شده و توســعه اجتماع محلی و حامی پروری را مورد بررسی قرار 
می  دهد. فصل ســوم «کار مؤسسات محلی، ملی و بین المللی» روش  های 
تبدیل این رویکردها به برنامه   های اقدام توســط ســازمان  های گوناگون را 
مطالعه می  کند و فصل چهارم «کاهش فقر با رهبری شــهروندان» درباره 
«مداخلات برنامه ریزی شده» مشخصی بحث می کند که شایسته توجه  اند 

زیرا باعث کاهش فقر شــده  اند و به درجه  ای از تغییر سیاســی به نفع فقرا دســت یافته  اند. در این 
فصل ســازمان های اجتماعی پیشــرو و برنامه های آنها معرفی و ســیر تاریخی سازمان ها به طور 
خلاصه ارائه شــده و برنامه  های موردنظر آنها تشریح و تأثیرات برنامه ها شناسایی می شود. «فهم 
سیاســت ورزی و تحول حامی فقرا» عنوان پنجمین فصل است که «مداخلات برنامه ریزی شده» را 
از نظر شباهت های موجود در راهبردهای اساسی شان تحلیل و دلایل کارآمدی آنها را بیان می کند. 
فصل ششــم «آینده ای که شهرنشــینان کم درآمد خواهان آن انــد و می توانند به تضمین آن کمک 
کنند» برخی پیامدهای اجرای «مداخلات برنامه ریزی شده» را برای دولت ها و نهادهای بین المللی 
در حرکت روبه جلو و کاهش فقر شهری برجسته می کند. کتاب با بحث  هایی در این زمینه به پایان 
می رسد که دولت  های محلی و ملی و مؤسســه های بین المللی چگونه می توانند در رسیدگی به 
مسئله فقر شــهری در مقیاس مطلوب بسیار مؤثرتر باشند و اینکه چگونه  این امر بستگی دارد به 
اینکه بتوانند به صدای جمعیت  هــای کم  درآمد گوش دهند، از آنان بیاموزند، با آنان کار کنند و به 

آنان پاسخ گوتر باشند.
از نگاه ســاترثویت و میتلین  بررســی تجربه های موفق به ســه اصل مهم از جمله مشــارکت 
کلیــدی خود فقرای شــهری در کاهش فقــر اشــاره دارد: اولین اصل، حمایت صریــح از صدای 
بیشــتر برای گروه  های کم  درآمد و در مقیاس شــهر، و نیز حمایت از مشارکت فعال آنان در تدوین 
راه  حل  هاست (هرچند به روش  های بســیار متفاوت). اکثر نوآوری  ها به قدرت و نبوغ سازمان های 
مردمــی و ظرفیت  های گروهی آنان متکی  اند. دومین اصل مشــترک این اســت که همه برنامه  ها 
شــامل یک تمرکز قــوی بر ابتکارات محلی در زمینه مســکن، حق زمین و 
خدمات پایه بودند. همه به   دنبال تأثیر گسترده  تر از طریق ابتکارات متعدد 
محلــی (و گروه  هایی کــه روی آنهــا کار می  کنند) و از طریــق این کثرت، 
تأثیرگذاری بر تغییرات سیاسی بودند. برای گروه  های فقیر شهری تغییر در 
روابط با دولت محلی -و ســایر دستگاه  های دولتی- مستلزم سازمان  های 
جمعی خودمختار و قدرتمند اســت. سومین اصل تأکید دارد که برنامه ها 
دقت زیادی در نحوه اســتفاده از پول داشــتند- با هدف افزایش پولی که 
می توانســتند به دســت آورند (از طریق پس اندازها و مشــارکت مستقیم 
اجتماع محلــی) و حمایت های دیگری که درمورد آنهــا با بیرون مذاکره 
می شد. در صورت امکان، این طرح  ها از وام استفاده می  کردند و بازپرداخت 
وام  ها باعث چرخش وجوه می  شــد. کار در هر مقیاســی بالاتر از ســطح 
خانوار نیازمند توانایی مالی جمعی در سطح محله و بالاتر است. بدون این 
قابلیت، گروه  های محلی نخواهند توانست مشارکت معناداری در پروژه  ها 
و برنامه  های توسعه که هدفشان رفع فقر از این گروه  هاست، داشته   باشند.
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